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میرزا ابوالحسن خان صدیقی، نقاش و مجسمه ساز برجسته و معاصر ایران، از شاگردان اشاره
ســه مجســمه از او باقی مانده اســت که برخی از آن ها بسیار شاخص اند،  و  کمال الملک بود. حدود هشتاد
از جمله تندیس فردوســی در میدان فردوسی تهران، تندیس امیرکبیر در پارک ملت تهران، تندیس یعقوب 
لیث صفاری در زابل، تندیس خیام در پارک لالۀ تهران، تندیس نادرشاه افشار در آرامگاه نادرشاه در مشهد، 
طرح چهرة ابوعلی ســینا در همدان. در این مصاحبه دربارة فعالیت های استاد صدیقی و سرنوشت تندیس 

امیرکبیر به نقل از دخترشان، خانم نوشین دخت صدیقی، مطالبی می خوانیم.
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ت و 
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نوشین دخت صدیقی
é نازیلا ناظمی*

حكایت تندیس امیرکبیر 

nazilanazemi90@gmail.com ................................................................ نويسنده و پژوهشگر، کارشناس ارشد تاريخ معاصر و تاريخ تمدن *

 سـرکار خانـم صدیقی ضمن تشـکّر در این گفت وگـو، لطفاً معرفی کوتاهـی دربارة 
بفرمایید؟ استاد 

  استاد ابوالحسن صديقی در سال 1276ش، در محلۀ عودلاجان، از محله های قديم تهران،
به دنيا آمد. پدر ايشان، ميرزا محمدباقر صديق الدوله بود که وقتی می خواستند شناسنامه 
گرفتند  تصميم  برادرانش  با  پدرم  بعدها،  گذاشتند.  نوری  صديقی  را  نامشان  بدهند 
»نوری« را حذف کنند و فقط صديقی بماند. مادر ايشان از شاهزاده های قاجار بود که 
استاد صديقی به ايشان شاجون می گفت. پدرم فرزند سوم خانواده بود. دوران کودکی 
را مانند همۀ کودکان به شيطنت گذراند، ولی شيطنتی که مانند همه نبود. آن زمان 
در خانه های قديمی نان می پختند، استاد صديقی از تکه های خميرِ نان شکل هايی از 
حيوانات درست می کرد. بعضی وقت ها که ايشان يادشان می رفت بيايند سراغِ خميرِ نان، 
مادرشان، که استاد صديقی خيلی به ايشان علاقه داشت و ايشان نيز به او می گفتند بگير 
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و درست کن. می گرفتند و می رفتند به قول خودشان کلۀ گاو و خروس درست می کردند 
از همان بچگی به هنر علاقه داشتند.  و بعد در تنور می گذاشتند و می پختند. يعنی 

با گچ و زغال، در و ديوار را نقاشی می کردند و مادرش هيچ گونه اعتراضی نمی کرد، ولی 
پدر اعتراض می کرد و می گفت اين چه کاری است، خانه را کثيف کردی و اين ها.

اگر برگرديم به پدربزرگ استاد صديقی، يعنی ميرزا رضا صديق الدوله، بايد بگويم 
هيچ کدام اهل هنر نبودند. اصلًا در قديم کسی به آن صورت هنر را نمی شناخت، البته 
تا حدودی به غير از خطاطی و مينياتور، هيچ کس نقاشی، مجسمه سازی و طراحی انجام 
 نمی داد؛ يعنی در خانواده هيچ کس اين کاره نبود و استاد صديقی خودش به شخصه 
اين کار را شروع کرد و بنابراين خيلی برای همه تعجب آور هم بود. اما مادرشان پشت 
ايشان بود و هيچ وقت جلو استاد را نگرفت. بعد استاد با برادرانش به مدرسۀ اقدسيه رفت 
و تا کلاس ششم ابتدايی را در آنجا خواند که خيلی هم طول کشيد. يعنی تقريباً مدرسه 
 را سيزده چهارده سالگی تمام کرد، چون مدارس آن موقع به طور دائم کار نمی کرد. 
بعد از آنجا، به مدرسۀ اليانس فرانسه رفت که فرانسوی ها اداره می کردند و آنجا زبان 
فرانسه ياد گرفت. آن موقع استادان بزرگی هم بودند که به ايشان درس می دادند. اما استاد 
 صديقی نيمکت مدرسه را دوست نداشت. بنابراين با استاد  علی محمد حيدريان، که با هم

هر  حيدريان  استاد  هم  و  پدرم  هم  چون  می کردند،  فرار  کلاس  از  بودند،  همکلاس 
نقاشی می کردند و کتک هم می خوردند. هر دو آن ها زمينۀ  را  دو ديوارهای مدرسه 
فکری نزديکی داشتند. وقتی آن ها شنيدند که آقای پير و مسنی هست که نقاشی ياد 
می دهد، از مدرسه فرار کردند و دور از چشم والدين به آنجا رفتـند و بـرای مدتـی 
 شاگردان اين استاد شدند و محيط آنجا را تماشا می کردند. کم کم سروصداها درآمد که 
اين دو دانش آموز از مدرسه فرار می کنند. پدرِ هر دو را خواستند. پدر استاد صديقی 
ايشان را خيلی شماتت کرد، ولی مادرش او را حمايت کرد و گفت ابوالحسن نقاشی را 
دوست دارد و بايد به آنجا برود و چون استاد کمال الملک ازلحاظ خانوادگی با پدر استاد 

صديقی رابطۀ خويشاوندی داشت، پدرشان دست ايشان را گرفت و به آن مدرسه برد. 
چيزی که برای استاد صديقی خيلی تعجب آور بود و هميشه به خاطر داشت اين 
 بود که می گفت وقتی پدرم تعريف می کرد که اين دو بچه از مدرسه فرار کردند که 
قديم ها  مثل  و  کند  شماتت  اينکه  به جای  کمال الملک  استاد  بيايند،  مدرسه تان  به 
گوششان را بگيرد و بگويد که چرا فرار کرديد و بايد درستان را بخوانيد، هيچی نگفتند. 
گفتند خيلی خوب اين دو تا را که از مدرسه  فرار کردند، من قبولشان می کنم. ديگر از 
همان جا بود که استاد صديقی همراه با استاد حيدريان در سن شانزده ـ هفده سالگی 
شاگرد مدرسۀ کمال الملک شدند و شروع کردند به يادگيری. ابتدا استاد به آن ها طراحی 

و نقاشی ياد داد و بعد کشيدن تابلو، رنگ روغن و کپی کردن و غيره. 
بعد از چند سال، گويا در مدرسۀ کمال الملک، که استاد کمال الملک تازه از اروپا 

استاد ابوالحسن 
صدیقی در سال 
1276ش، در محلۀ 
عودلاجان، از 
محله های قدیم 
تهران، به دنیا آمد.
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برگشته بود، يک مجسمۀ ونوس دوميلو، که فيگور خانمی بود 
برای تزيين، همراه خودش آورده بود و در مدرسه گذاشته بود. 
استـاد کمـال الملک مجـسمه سازی بلد نبـود؛ اما همان طور که 
می دانيم طراحی و پرتره اش عالی و بی نظير بود. يک روز استاد 
صديقی، که به استاد کمال الملک، آقا می گفت، به ايشان گفت 
آقا من می خواهم اين مجسمه را بسازم اما نمی دانم چه کار بايد 
کنم؟ استاد کمال الملک می گويـد، من هـم نمی دانم چه بايد 

بکنم.

 یعنـی اسـتاد کـه از کودکـی بـا خمیرِ نـان مجسمه سـازی 
می کردند تا شـانزده سالگی اصلاً مجسـمه  ای نساخته بودند؟

 خير، چون نمی دانستند که اصلًا مجسمه سازی وجود دارد. يعنی 

پرتره  و  تابلو  می تواند  ديد  همين که  سالگی  هجده   ـ هفده  در 
بسازد و طراحی کند، از منظر ايشان برايش کافی بود. چرا که 
برای نوجوان سيزده ـ چهارده ساله در آن زمان چيزی مانند 

روزنامه و مجله يا کتاب نبود که بخواند تا بداند مجسمه سازی هم وجود دارد. استاد از 
اروپا مجله های زيادی، که بيشتر هم دربارۀ نقاشی بود، آورده بود و آن مجسمه ای هم که 
اشاره کردم وقتی استاد صديقی به مدرسۀ استاد کمال الملک رفته بود، ديد. در واقع، اين 
همان چيزی بود که دوست داشت آن را درست کند و مطرح کردن اين سؤال که چرا 
من يا استادم بلد نيستيم اين را درست کنيم. خلاصه استاد کمال الملک می گويد که من 
هيچ راهنمايی ای نمی توانم بکنم، شما می خواهی اين کار انجام بدهی؟ استاد صديقی 
می گويد که بله. بعد ايشان به پدر می گويد که اين پول را بگير و برو خيابان مولوی. 
آن موقع ها در آنجا برای مقبره ها سنگ های قبر درست می کردند و می تراشيدند. به او 
گفت از آنجا چکش، سنگ، قلم و هرچه استاد سنگ تراش به تو می گويد بخر و بيا ببينم 
که چه کار می کنی. پدرم هم پول را می گيرد و به آنجا می رود و يک تکه سنگ پيدا 
می کند. وقتی می خواهد آن را بخرد، مرد سنگ تراش به او می گويد که می خواهی چه 
کار کنی؟ استاد صديقی می گويد که می خواهم مجسمه بسازم. او به پدرم می گويد که 
تو يک ذره بچه می خواهی مجسمه بسازی؟ تو برای چی و از کجا آمده ای؟ استاد صديقی 
می گويد که من را استاد کمال الملک فرستاده است. آن مرد می گويد که اگر شاگرد استاد 
کمال الملک هستی، ايرادی ندارد. اين قلم را بگير و به او روشِ زدن چکش روی قلم را 
ياد می دهد. خلاصه ايشان می آيد و به قول خودش با کلی زحمت و زخمی شدن دست و 
مشکلات ديگر بالاخره آن مجسمۀ ونوس را می سازد که از جنس سنگ مرمر بود. البته 
در بعضی از صحبت های استاد صديقی گفته شده که اين مجسمه از سنگِ دودی رنگ 

استاد صدیقی همراه 
با استاد حیدریان 
در سن شانزده - 

هفده سالگی شاگرد 
مدرسۀ کمال الملک 

شدند

تصویر استاد صدیقی در اواخر عمر
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بوده، چون از سنگِ مزار ساخته شده بود. اما ما بعدها ديگر اين مجسمه را پيدا نکرديم. 
خود پدر می گفت که هيچ گاه استاد کمال الملک دربارۀ اين مجسمه نگفت که جايی از 

آن درست يا غلط است.

 این پولی که به ایشان دادند از طرف چه کسی و به چه مناسبتی بود؟
 اين پول از طرف مدرسه بود. چون مدرسۀ کمال الملک يک مدرسۀ دولتی بود و پول 
می گرفت. در آن زمان کسانی که متمول بودند معمولاً بچه های خودشان را برای نقاشی 
نمی  فرستادند و بيشتر کسانی به اين سمت می آمدند که عشق اين کار را داشتند و از طبقۀ 
کمتر مرفه بودند. در زمان مظفرالدين شاه، کمال الملک را چهار سال به اروپا فرستادند 
 تا تحصيل کند و در زمان احمدشاه هم بودجه ای برای جذب جوانان به هنر به قصد

مدرن کردن هنر اختصاص يافته بود. 
البته می گويند که خود استاد کمال الملک استعداد مجسمه سازی نداشت و تجربه 
نکرده بود، وقتی که به موزۀ لوور رفته بود، تمام کارها را کپی کرده بود و تبحر ايشان 
 در نقاشی و رنگ روغن بود. ولی من باور نمی کنم که ايشان مجسمه سازی بلد نباشند، 
چرا که او طراحی و آناتومی از چهره و بدن را خيلی خوب بلد بود. يعنی من فکر می کنم 
که خودش دست به قلم نمی زد ولی حتماً پدر را راهنمايی می کرد. جالب است که استاد 

مدرسه کمال الملک
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کمال الملک پدر من را از همان دوران نوجوانی ابوالحسن خان صدا می کرد. 
روزی استاد کمال الملک يک گاری می گيرد و آن مجسمۀ ونوس را در آن می گذارد 
تا به دربار برود و مجسمه را به احمدشاه نشان دهد. به استاد صديقی هم، که حدود 
هجده ـ نوزده ساله بود، می گويد که شما هم با من بيا. وقتی نزد احمدشاه رسيدند، استاد 
کمال الملک موضوع را توضيح می دهند که خيلی مورد توجه قرار می گيرد و احمدشاه 
آن مجسمه را برمی دارد و يک مقرری5۰ تومانی برای استاد صديقی در نظر می گيرد. 

 شما بعدها موضوع آن مجسمه را پی گیری نکردید که سرنوشتش چه شد؟
 تا زمانی که انقلاب اسلامی نشده بود پی گيری کرديم ولی متأسفانه پيدا نکرديم. من فکر 

می کنم يا شکسته باشند و يا در انبار گذاشته باشند. خلاصه اين مقرری 5۰ تومان ماهيانه 
را برای استاد صديقی در نظر می گيرند و احمدشاه سفارش پدر را هم به استاد کمال الملک 
می کند و می گويد که مواظب اين جوان باش. وقتی استاد کمال الملک و استاد صديقی 
در کنار هم با کالسکه برگشتند، استاد کمال الملک به پدر می گويد که ابوالحسن خان 
ببين 5۰ تومان خيلی پول است، شاگردان ديگر هم هنر دارند، ولی هنر مجسمه سازی 
ندارند، اگر من بخواهم اين 5۰ تومان مقرری را به تو بدهم شاگردان ديگرم غمگين و 
دلخور می شوند. استاد صديقی هم می گويد که هرچه شما می فرماييد همان است. استاد 
کمال الملک می گويد که 2۰ تومان را به تو می دهم و ۳۰ تومان آن را به نيازمندان مدرسه 
می دهم. استاد صديقی هم می گويد که اختيار با شماست و هر کاری دلتان می خواهد بکنيد 
و قبول می کند. بنابراين، از آن به بعد هر ماه 2۰ تومان به استاد صديقی می دادند و ۳۰ 
تومان آن پول را هم استاد کمال الملک خرج بچه های ديگر و بيشتر برای کسانی که خيلی 
بضاعت نداشتند می کرد. اين نشان می دهد که اولاً استاد صديقی چقدر برای استادش 
احترام قائل بود، زيرا عاشق هنر و استادش بود و خيلی برای يکديگر احترام قائل بودند و 

چقدر به ماديات کم اهميت بود. 

 شما فکر می کنید اگر استاد خودشان تمکن مالی نداشتند، چون بالاخره از طرف 
خانواده حمایت می شدند، باز هم با همین آزادی و راحتی می توانستند سراغ این 
حرفه بروند و آیا می رفتند؟ زیرا همین الآن خریـدن وسـایل مجسمه سازی برای 

دانشجویان هنرهای تجسمی خیلی سخت است؟
 نمی دانم ولی فکر می کنم که استاد صديقی در دوران يادگيری و آموزش خودش، قبل 
از اينکه به قول خودش مواجب يا حقوق بگيرد، خيلی به سختی گذران می کرد. چون 
 ديگر پدرش پير شده بود و صديق الدولۀ بزرگ، که ميرزا رضای بزرگ باشد، همۀ اموال و 
دار و ندار خودش را وقف کرده بـود. حتی پـدر من با عموهـا و عمه هايم در خـانۀ وقفی 
نداشتند.  را  اين که پدر فوت کرد ديگر آن رفاه سابق  از  بعد   زندگی می کردند. يعنی 
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تا آنجايی که يادم هست فکر می کنم وسايل آموزش را خودِ مدرسه می داد، البته به شرط 
اين که شهريه ای پرداخت می شد. 

پرداخت  بچه ها شهریه  بود؟ پس چرا همه  این مدرسه دولتی  که  فرمودید   شما 
می کردند به این مدرسه؟

 استاد کمال الملک از کسانی هزينه می گرفت که می توانستند پرداخت کنند، ولی از کسانی 
که نمی توانستند چيزی نمی گرفت و خودش کمک می کرد. 

 پدر بزرگ استاد صدیقی، خان بودند؟
  خان که نمی شود گفت ولی بالاخره از بزرگان شهر نور و کجورِ مازندران بودند و يک مدت

تورج  آقای  يعنی  استاد صديقی،  برادر  نوۀ  کوتاهی هم مشاور مظفرالدين شاه شدند. 
صديقی، کتابچه ای نوشته و تحقيق کرده راجع به صديق ميرزارضا )صديق الدوله( و 
هرچه دربارۀ صديق الدوله در کتاب های قديم خاطرات داشته، همۀ آن ها را جمع آوری 
کرده که مثلًا وقـتی که وليعهـد بـوده چقدر بـا مظفرالدين شاه بوده و يا چه کارها و 
ناراحتی هايی کشـيده و  برايش تـوطئه می کـردند، چـه  کمک هايی می کرده، چقدر 
يا اين که هر دفعه که مورد توجه مظفرالدين شاه قرار می گرفته چه چيزهايی به عنوان 
کادو دريافت می کرده و ايشان همۀ اين ها را وقف کرده است. لابد فکر می کرده که 
خودش به دست نياورده است و بـه او داده انـد. الآن هم موقوفه صديق الدوله موجود 
است که عموهای من مدت ها رئيس آنجا بودند، ولی موقعی که به پدرم استاد صديقی 
رسيد، ايشان گفتند که من اهل اين جور کارها نيستم و بعدها به دست برادرزاده ها، 

عموزاده ها و نوه ها رسيد.
در واقع اين مسئله که استاد کمال الملک برای کسانی که علاقه داشتند از خود 
مايه می گذاشت، در استاد صديقی هم به وجود آمد. يعنی وقتی در حدود سال های 
1۳14 يا 1۳15، استاد صديقی رئيس مدرسۀ کمال الملک شد، که بعدها در دوران 
پهلوی و رضاشاه مدرسۀ مستظرفه شـد، استـاد علی اکـبر صنعتی که جـوان هجده 
ساله ای بود از کرمان آمد و به اين مدرسه رفت تا مجسمه سازی بياموزد و هيچ چيزی 
هم نداشت؛ البته خود ايشان می گويد که من يتيم بودم، ولی به خودم اجازه نمی دهم 
که اين طور بگويم و حرف ايشان را تکرار می کنم، يعنی با دست خالی آمد. آن موقع 
پدرم که رئيس مدرسه بود، وقتی ديد استاد صنعتی خيلی شوق و علاقه دارد، گلخانۀ 
انتهای مدرسه را برای ايشان آتليه کرد تا هم در آنجا بخوابد و هم کار مجسمه سازی 
را انجام دهد و در همان جا هم زندگی کند. يعنی از استاد گرفت و به کس ديگری 
داد. هميشه هم استاد صنعتی در سخنانش اين لطف و محبت استاد صديقی را ذکر 

کرده  است. 

پدر بزرگ استاد 
صدیقی از بزرگان 
شهر نور و کجورِ 
مازندران بود
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 یعنی استاد صدیقی، کمال الملک را رها نکردند؟
 خيـر. وقتـی اسـتاد کمال الملـک را در سـال 1۳۰5 و 1۳۰6 

بـه نيشـابور تبعيد کردنـد، پدر پيش ايشـان می رفت و اسـتاد 
کمال الملـک هـم بـه پـدر اصرار می کـرد کـه اينجا نمـان و از 
اينجـا بـرو، اينجا برای تـو هيچ فايده ای نـدارد، ببين چه بلايی 
سـر مـن آوردند سـر تو هـم می آورنـد، از اينجا به فرانسـه برو. 
خـب آن موقـع هـم کـه رفتـن بـه فرانسـه کار آسـانی نبـود. 
بالاخـره در فرورديـن سـال 1۳۰7، کـه آن موقع پدرشـان هم 
فـوت کـرده بـود، مادربزرگم با فداکاری بسـيار زياد پـدرم را به 
فرانسـه فرسـتاد که تا اسـفند سـال 1۳1۰ يعنی تقريباً چهار 
سـال پـدرم در آنجـا بـود و به کار ادامـه می داد و مقـداری هم 
از طـرف خانـواده، مادربـزرگ و عموهايـم به او کمک می شـد. 

وقتی پدرم به فرانسه رفت سفير ايران در پاريس آقای حسين علا بود که خيلی به 
هنر علاقه داشت و هر جا که به عنوان سفير می رفت با خودش کارهای هنری می آورد 
و يک نسبتی هم با صديق الدوله داشت. وقتی که می فهمد پدرم به پاريس آمده، با 
روی خوش از ايشان استقبال می کند و بعد که می فهمد دستش تنگ است به استاد 
به سفارش حسين علا مجسمۀ گچی  پدرم  آنجا  در  و  کار می دهد  صديقی سفارش 
اميرکبير را می سازد که اولين مجسمۀ ساخته شده از اميرکبير بود. يعنی استاد صديقی 
اولين مجسمۀ اميرکبير را به سفارش آقای حسين علا می سازد که همان زمان آن را در 
سفارتخانه می گذارند. اينکه الآن اين مجسمه هست يا نيست را نمی دانم ولی من عکس 

آن مجسمه را دارم.   

پدر چه زمانی کار با برنز و فلز را شروع کردند؟
 وقتی پدرم ايران بود، در سال 1۳۳5 که می خواست به سفارش انجمن آثار ملی با برنز 

مجسمۀ نادرشاه را بسازد، بانک مرکزی تعداد زيادی نقش برجستۀ نيمرخ محمدرضا 
پهلوی را برای روی سکه های پهلوی سفارش گرفته بود. آن وقت اين ها را با گچ درست 
می کردند که قالب آن هنوز هست و من دارم. آن ها را بايد اول برنز می زدند و بعد طلا 
می کردند. من خيلی مراحل آن را نمی دانم، اما ديگر اين مرحله در ايران نبود و برای 
اين کار به آلمان می فرستادند. هر چيزی را که می خواستند برنز کنند، طرح های پدر 
را به آلمان می فرستادند و همان جا طلا و برنز می ريختند. ولی برای مجسمۀ نادرشاه 
قرار شد گروهی کار کنند و برنز بريزند، ولی چون در ايران نبود، گفتند که کارخانه را 
وارد می کنيم، ولی بعدها ديدند خيلی هزينه و خرج دارد. يعنی ديدند که بايد کارخانه 
ترجيح  بعداً  که  کنند  توليد  متخصص  و  بياورند  متخصص  بياورند،  کارگر  بياورند،  را 

استاد صدیقی در جوانی
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دادند که استاد صديقی از طرف انجمن 
آثار ملی، با آن ماکتی که درست کرده و 
انجمن قبول کرده است، به کشور ايتاليا 
برود و در آنجا تحقيق کند و مظنه بزند 
ايشان  که  بگويد. همان شد  آن ها  به  و 
در سال 1۳۳6-1۳۳5 به ايتاليا رفت و 
کار مجسمۀ برنزِ »نادرشاه و سربازانش« 

را شروع کرد.

بودند  فرانسه  در  که  سالی   چند 
دقیقاً چه طور گذشت؟

 پدرم در سال 1۳۰7ش که به فرانسه 

رفـت، مدتـی را در دانـشگاه هنـرهـای 
زيبـای سـوربن فـرانـسه بـود و در آنجا 
 مجسمه سازی را زيـر نظر اسـتادی به نام

آنژو الَبر1، که مجسمه ساز خيلی معروفی 
 بود، ياد گرفت. پدر يک طرح و مجسمه ای

ساخت که هيچ عکسی از آن نيست. اين 
مجسمه در آخر سال در بين بقيۀ کارها 
برنده و کار پدرم در بين دانشجويان اول 
شد. مطابق معمول بايد به آن ها ديپلم و 
 مقداری پول می دادند، ولی وقتی فهميدند که ايشان ايرانی است نه به او پول دادند و

نه ديپلم! اين رفتار خيلی به پدرم برخورد و از دانشگاه هنرهای زيبای فرانسه بيرون آمد 
 و در واقع، درس را تمام نکرد و خودش شروع کرد به کار کردن، به ساختن مجسمه، 
 نقاشی کشيدن، مدتی به ايتاليا رفت و در فلورانس کار کرد. در همان جا دو تابلو به سفارش

آقای حسين علا برای سفارت فرانسه کپی کرد. به رم رفت و آنجا هم خيلی کار کرد. 
جنوب فرانسه رفت و چندين تابلو کشيد. يعنی با همين سفارشاتی که آقای حسين علا 
می دادند و کمکی که از تهران می رسيد اين کارها را کرد. در آن چهار سال، خودش کار 
کرد. در واقع، فقط آن يک سال را کنار استاد آنژو البر بود، ولی چون به پدرم به  خاطر 
خارجی بودن آن ديپلم و هديه را ندادند، اين بود که از اين قضيه زده شد و از آنجا بيرون 

آمد.

1. Anjo Alber

استاد ابوالحسن خان صدیقی در حال کار بر روی مجسمه حکیم عمر خیام
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 پدر در چه تاریخی فوت کردند؟
 پدرم در سال 1۳74ش، يعنی ۳ سال بعد از مادرم، فوت شدند. 

 آخرین کار استاد چه بود؟
 آخرين کار ايشان همين مجسمۀ اميرکبير است که سال 1۳57 ساخته شد. اين مجسمه 

در ايتاليا بود و در سال 1۳89 طی ماجراهايی به ايران برگشت که در ادامه نقل خواهم کرد.

 خانم صدیقی شما چند خواهر و برادر هستید؟
 ما پنج خواهر و برادريم که برادر بزرگم در آمريکا، ايست قلبی کرد و فوت شد و الآن من 

و خواهر و برادر کوچک تر از خودم هستيم. 

 استاد صدیـقی این مجسمه هـا را از روی چـه طـرحی می سـاختند؟ مثلًا تابلو 
نظرشان بود یا به صورت ذهنی طراحی می کردند؟ کمال الملک، مد 

 نه. مثلًا آن يکی را از استاد کمال الملک کپی کرد که اصل آن تابلو در موزۀ مجلس 

است. چون به آن صورت که عکسی از اين شخصيت ها نبوده و ايشان بيشترِ تصاوير را 
از کتاب ها، شرح حال ها و نقل قول ها می خواند و از داخل آن ها طرح صورت را استخراج 
می کرد. طرح ابن سينا، فردوسی، ابوريحان بيرونی و سعدی را انجمن آثار ملی تأييد 
کرده است. از اميرکبير هيچ عکسی نبوده و هر چه که از ايشان بوده فقط نقاشی است. 
البته شايد هم عکسی بوده، ولی زمانی که مورد غضب حکومت قرار گرفته همه را از بين 
برده اند. پدرم يک نسبتی هم با اميرکبير دارد. از اين نظر که همسر اول پدر بزرگمان، 
يعنی آقای محمدباقر صديق الدوله، اميرزاده خانم بوده است. در واقع زن اول ايشان دختر 

اميرکبير بوده است. بنابراين، من عموهای ناتنی دارم که همه از نوه های اميرکبيرند. 

 جالب است که ایشان با امیرکبیر نسبت دارند. چون امیرکبیر از خواهر ناصرالدین 
هم  یکی  و  می شود  ظل السلطان  همسر  آن ها  از  یکی  که  داشت  دختر  دو  شاه 
همسر مظفرالدین شاه. امیرکبیر از همسر اولش هم بچه داشته و این خانم که شما 

می فرمایید از همسر اول ایشان است؟
 بله شايد از همسر اول ايشان باشد. دختر اول ايشان به خاطرِ اينکه دختر اميرکبير بوده، 
به او اميرزاده خانم می گفتند  که همسر صديق الدوله می شود که بعد از چندين سال که 
چند فرزند می آورد بيمار می شود و بعد محمدباقر صديق الدوله شاجون که مادر استاد 
صديقی و مادر بزرگ ما باشد را به همسری می گيرد. در نتيجه پدر من که به دنيا می آيد. 
اميرزاده خانم يعنی دختر اميرکبير که آن زمان بيمار هم بوده با پدر من با هم زندگی 
می کردند. يعنی دو تا هووها با هم زندگی می کردند. خب معلوم است که اميرزاده خانم 
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خانم از پدرش تعريف می کند و پدر من هم که احساسی بوده، عشق و علاقه و دوستی 
خاصی از کودکی به اميرکبير پيدا کرده، ولی اصلًا قيافۀ اميرکبير را نديده بود و قاعدتاً 

دختر ايشان هم عکسی از پدرش نداشته است. 

 این عجیب نیست که هیچ مدرک و عکسی ندارد؟
اينترنت  اميرکبير شد خيلی در  از  اتفاقاً سال ها پيش که صحبت  خير، هيچی ندارد.   

جست وجو کردم ديدم که چه داستان هايی دارد، چه مهاجرت هايی کرده است. بالاخره 
بعد از اينکه کشته شد، همسرش که خواهر ناصرالدين شاه بوده، چقدر به عتبات عاليات 
هيچ کسی  که  ديگری  ماجراهای  و  کنند  دفن  آنجا  در  را  ايشان  که  خواسته  و  رفته 
نمی دانست. وقتی که مجسمۀ اميرکبير استاد صديقی به تهران آمد، مسئلۀ اميرکبير و 
شخصيت ايشان احيا شد و اينکه ايشان مثلًا طرفدار مردم بوده يا چه کارهايی کرده است 
و وطن پرست بوده، يا اينکه چرا کشته شده است که آن موقع اين موضوع خيلی داغ شده 
بود. من نويسنده نيستم ولی حالا که داريم از اميرکبير می گوييم اين نکته را بگويم که 

من داستان و جريان بازگشت مجسمۀ اميرکبير که به ايران آمد را نوشته ام. 
 وقتی استاد صديقی در سال 1۳54ش، در ايتاليا و شهر رم بود، از انجمن آثار ملی 
به او سفارش ساخت يک مجسمۀ برنزی يعقوب ليث و يک مجسمۀ شاه عباس داده 
 می شود که قراردادهای آن هم موجود است. دو سالی که می گذرد از مجسمۀ يعقوب ليث 
دو تا می خواهند. برای اينکه يکی را هم در زابل بگذارند ولی در انجمن اختلاف می افتد. 
يک عده گفتند چون محل کشورگشايی و دفن ايشان دزفول بوده، بنابراين آنجا مهم تر 
است و خلاصه به اين نتيجه رسيدند که دو تا مجسمه بگذارند. يکی را در دزفول و 
يکی را در زابل. به دلايلی که معلوم نيست، ساخت مجسمۀ شاه عباس منتفی می شود و 
سپس در سال 1۳56 به ايشان سفارش می دهند که مجسمۀ اميرکبير را بسازد و قرارداد 
می بندند. همۀ اين کارها به پيشنهاد انجمن آثار ملی انجام می شد که تحقيق می کردند 
و شرايط را می سنجيدند که چه بسازند و آن موقع گفتند که پدر، مجسمۀ اميرکبير را 
بسازد و نه شاه عباس را. بعد، پدر تا سال 1۳58 که تحولات ايران شروع شد در آنجا بود 
و دو سال کار مجسمه طول کشيد و بسته بندی کرد تا به ايران بفرستد. وقتی بسته بندی 
می شد و می خواستند ارسال کنند، کار برنزکار )برنزيس( تمام می شد. يعنی بايد پول و 
آخرين قسطش را می گرفت تا مجسمه را بفرستد. چون در آن سال ديگر انجمن آثار ملی 
قدرتی نداشت، ما ديگر نمی توانستيم کاری کنيم و پدرم خودش به تهران آمد تا ببينند 
چه کار می شود کرد. ديگر انقلاب شده بود و انجمن آثار ملی هم نه پولی و نه بانکی 
هيچ چيزی نداشت. بعد، پدرم نامه ای خصوصی برای لورنزو نيکولوچی1  می نويسد که 
در اينجا انقلاب شده و ما نمی توانيم هيچ ارزی )پولی( بفرستيم و فعلًا دست نگه داريد. 

1. Lorenzo Nicolucci
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بالاخره معلوم است که مجسمۀ سه و نيم متری در کارگاه ايشان جلو دست و پای آن ها 
را می گرفته، از آن طرف هم می خواستند تکليفش معلوم شود و قسط آخر آن را هم که 
صدهزار تومان آن موقع بود بگيرند و کار را تمام کنند. آن موقع هم صدهزار تومان خيلی 
پول بود و خب پدرم آن موقع صدهزار تومان را بايد از کجا جور می کرد و اگر هم جور 
می کرد چگونه می فرستاد؟ حالا بگذريم از اين که خود پدرم هم بدهکار بود برای اينکه 
قرار بود قسط آخر را که پنجاه هزار تومان بود به پدرم می دادند که آن را هم ندادند. ديگر 
پدر از سهم خود گذشت و فقط دنبال صدهزار تومان بود که مجسمه را به تهران بياورد. 
نهايتاً به او خبر دادند که ديگر کاری نمی شود کرد و وضعيت کشور به اين صورت است 
و هر کاری می خواهی خودت انجام بده. آقای لورنزو نيکولوچی اول به برادر کوچکم که 
در آمريکا بود گفته بود که من مجسمه را آب می کنم ولی به پدر جواب داده بود که خير 
شما خيالتان راحت باشد تا وقتی که من زنده هستم مجسمه را نگه می دارم که تا 15 
سال بعد هم که زنده بود نگه داشت و بعد از آن، يعنی 17 سال بعد هم پسرش آن را 
نگه داشت. يعنی با وجود اين که پسرش کارگاه برنزريزی را به کارگاه در و پنجره سازی 
تبديل کرده بود، ولی اين مجسمه را در حياط به صورت دمر و روی چمن گذاشته بود 
و اصلًا چشمداشتی به چند تن برنز داخل مجسمه نداشت که مثلًا آن را آب کند، خدا 
عمرش بدهد. ولی پدرم نمی دانست لورنزو نيکولوچی 15 سال آن مجسمه را نگه داشته 

و حتی بعد از او پسرش 17 سال آن را  نگه می دارد. 
در سال 1۳6۰ نامه هايی از طرف انجمن آثار ملی قديم که حالا شده بود انجمن 
هم،  نيکولوچی  لورنزو  چون  کن.  تسويه حساب  بيا  که  آمد  پدرم  برای  ايران   مفاخر 
به سفارت ايران نامه داده بود که تکليف من را معلوم کنيد. آن موقع من وکيل پدر 

استاد صدیقی  و دخترشان
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به  نامه ای  نبودم، ولی يک همپا می خواستند. 
آقای محمدحسين کريمی نوشت و شرح حال 
داد و عکس برديم ولی به نتيجه ای نرسيد. و 
نزند  حرفی  باره  اين  در  کسی  ديگر  هم  بعداً 
و  نوشت  نيکولوچی  لورنزو  به  هم  نامه  يک  و 
گفت که ديگر اميـدی نيست و هر کاری که 
می خواهی انجام بده و حتی ما هم ديگر يادمان 
وجود  هم  اميرکبيری  مجسمه  يک  که  رفت 
داشته است و در نهايت، پدرم در سال 1۳74 

فوت کرد.
می خواست  آقای حامدی  در سال 1۳88 
نکوداشت و بزرگ داشت استاد صديقی را بگيرد 
و  می گشت  صديقی  استاد  خانواده  دنبال  و 
پيدا نکرده بود. بالاخره از طريق آقای موسوی 
برادرم را پيدا کردند و من همان موقع مهمان 
داشتم که به من گفتند راستی می دانيد که در 
بزرگراه نوشته که بزرگداشت و نکوداشت پدرت 
است؟ گفتم واقعاً نکوداشت پدر من؟! خلاصه 
همان موقع مهمانم بيرون رفت و مجلۀ تنديس 
را خريد و به خانه آورد که روی تنديس نوشته 
استاد  نکوداشت  ارديبهشت  هشتم  بود  شده 
ابوالحسن صديقی در عين الدوله نگارخانۀ برگ. 
خبر  اصلًا  ما  و  داشتيم  فرصت  روز  ده  يعنی 
نداشتيم. آن روز پنج شنبه بود که من تا جمعه آن قدر خونِ دل خوردم که چرا روز زود 
نمی گذرد که شنبه شود و من زنگ بزنم به مجله. بالاخره شنبه صبح شد و من زنگ 
زدم به مجلۀ تنديس و گفتم می خواهم با رئيس مجله صحبت کنم. گفتند که آقای 
حامدی است و وصل کردند. گفتم آقای حامدی شما راجع به استاد صديقی می خواهيد 
مراسم برگزار کنيد؟ گفتند بله چطور؟ گفتم چرا دنبال فرزندانش نگشتيد؟ من دختر 
 ايشان هستم. اصلًا همين طور که خودش می گفت داشت قلبش می ايستاد. زيرا گفت

به هر دری زدم هيچ کس اقوام استاد ابوالحسن صديقی را نمی شناخت. گفتم نه تنها من 
هستم، خواهرهای بزرگ من هم هستند و خيلی هم کار و حرف راجع به پدرم دارم و 

همه را در اختيار شما می گذارم و همين کار را هم انجام دادم. 
در اينجـا بگويـم کـه وقتـی پدر فـوت کردند ما تمـام کارهـای هنری ايشـان را بين 

استاد صدیقی و کار  روی مجسمه نادر
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خودمـان چهـار فرزنـد قرعه کشـی کرديم و 
تقسـيم کرديـم و هيچ کـس هـم اعتراضـی 
نداشـت. ولـی پدر يـک چمدانی داشـت که 
کاغـذ و کارهـای ايشـان بـود و بـه اينها که 
رسـيديم همـۀ بچه هـا گفتنـد کـه مـا جـا 
نداريـم و کجـا بگذاريـم و اينهـا. مـن گفتم 
اگـر کسـی نمی خواهـد من می بـرم. همين 
چمـدان پـدرم 14 سـال زيـر تخـت بـود و 
کسـی به آن دسـت نمـی زد. وقتی مسـئلۀ 
نکوداشـت مطـرح شـد مـن رفتـم و درِ اين 
چمـدان را باز کـردم و قراردادهـا، عکس ها، 
آثـار و نوشـته ها را ديـدم و شـما نمی دانيـد 
کـه چـه حالی شـدم. مـن به آقـای حامدی 
گفتـم که به مـن يک هفته فرصـت بدهيد 
کپـی کنـم، دسـته بندی کنـم و بيوگرافـی 
پـدر را بنويسـم بعـد بياييـد. بعـد از يـک 
هفتـه آقای حامـدی آمد و تمام اين اسـناد 
را بـا خـود بـرد حتـی چنـد تـا مجسـمه 
بـرادرم داشـت، يکی من داشـتم و يکی هم 
نـوۀ بـرادر پـدرم داشـت کـه ايشـان همه را 

بـا خـود بـرد و ايـن نکوداشـت خيلـی بـا آبـرو برگـزار شـد، به طـوری کـه هر دو سـالن 
نگارخانـه از کارهـای پـدر پر بود و جالب اين کـه يک اتاق کوچـک در نگارخانه کناری را 
هـم بـه »آثار فرزندان اسـتاد صديقـی« اختصاص داده بودنـد. زيرا برادم هم مجسمه سـاز 
بود و مجسـمه های زيادی سـاخته بود و آن موقع هم مجسـمۀ اسـدآبادی و کمال الملک 
را می سـاخت و خـود مـن هـم آن موقـع مجسمه سـازی می کـردم. آبرنگ هـای مـن، 
آبرنگ هـای بـرادرم و کارهـای برادرزاده هـای مـن کـه مـدت کوتـاه نقاشـی می کردند و 
يـک اتـاق هـم بـه خانـواده اختصـاص داده شـد. خلاصه کـه خيلی خـوب برگزار شـد. 
در آنجا وقتی داشتم به عکس ها نگاه می کردم به اين عکس اميرکبير برخوردم که 
مجسمۀ برنز آخری بود. عکسی بود که لورنزو نيکولوچی برنزريز برای پدرم فرستاده بود. 
همين طوری زير آن نوشتم که مجسمۀ اميرکبير از برنز که هرگز به وطن بازنگشت. بعد از 
ده روز که نمايشگاه تمام شد، مثل اينکه آقای دکتر محمدباقر قاليباف و همراهانشان برای 
بازديد آمده بودند به فکر افتاده بودند که چرا برنگشته است؟ بعد با همين مدارکِ  کمی 
 که من داشتم از طريق سفارت و ساير جاها پی گيری کردند و حتی آقای حسن واحدی

 مجسمه برنزی از میرزا تقی خان امیرکبیر که در ایتالیا ساخته شده
 و در پارک ملت تهران نصب شده است.
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که يک نقاش معروف ايرانی است که در رم زندگی می کند کمک کرده بود، بالاخره 
فهميدند که اين کارگاه هنوز هست ولی صاحب کارگاه فوت کرده و به پسرش رسيده 
است ولی هنوز مجسمه در حياط آن کارگاه است. پسر لورنزو نيکولوچی گفته بود که 
اين مجسمۀ يک فرد دينی و روحانی است. خلاصه اوايل فروردين سال 1۳89 گروهی 
می روند و با دلهره مجسمه را می بينند و مطمئن می شوند که مجسمۀ اميرکبير است 
و با وجود اين که ۳2 سال آن مجسمه در آنجا بوده و با اين که در منطقۀ مرطوب و 
کوهستانی بوده کوچک ترين صدمه ای نديده است. به هرحال با او قرار می گذارند و پولی 
به او می دهند و گمرک ايتاليا هم خيلی کمک می کند که اين مجسمه خارج شود؛ زيرا 
يک اثر هنری بوده و خارج کردن آن کار راحتی نبوده، ولی بالاخره اواخر ارديبهشت 
1۳89 اين مجسمه وارد تهران می شود. بعد همان طور بسته بندی شده به همان نگارخانه 
می برند و بعد در دهم مرداد در پارک گفت وگو می گذارند و آقای دکتر محمدباقر قاليباف 
می آيد و از اين مجسمه پرده برداری می کند و روی يک پايۀ کوتاه در آنجا به طور موقت 
می گذارند. بعدها، پس از مذاکراتی که شهرداری و زيباسازی انجام می دهند، تصميم 
گرفته می شود که آن را به پارک ملت منتقل کنند که در مهر ماه اين کار انجام می شود 
و مراسم خيلی خوب و جالبی هم برگزار کردند. اين طور می شود که بعد از ۳2 سال 
مجسمۀ اميرکبير برمی گردد و من هميشه می گويم که اگر من آن جمله را ننوشته بودم 

شايد کسی توجهی نمی کرد. 

 مجسمۀ امیرکبیر هم که در دارالفنون است سرگذشت خاصی دارد؟
 من چيزی در مـورد آن نشنيـدم و نمی دانم. حتی قراردادی هم در ميان کارهای پدرم 

پيدا نکردم. 

 این مجسمه اول بیرون و در محوطه بود یا از همان ابتدا داخل سالن بود؟
 خير از اول در همان سالن بود. زيرا جنس آن از گچ است به همين علت نمی توانند بيرون 

بگذارند. ولی چون اول در جای بدی بود می ترسيدند که خراب شود. در واقع، در سال 
1۳1۳ مدرسه افتتاح شد و در سال 1۳14 اين مجسمه را در آنجا گذاشتند و کسانی 
که در آنجا تحصيل می کردند و کسانی که آنجا را نظافت می کردند، دستمال های کثيف 
را روی مجسمه می کشيدند و باعث می شد که سفيدی آن کثيف شود و ترس آن ها از 
اين بود که چون اين مجسمه از گچ است، پس اگر چيزی به آن بخورد می شکند و واقعاً 
هم خيلی همت کردند که توانستند با آن شلوغی ها و خرابی ها اين مجسمه را نگه دارند. 
بعد که در سال 1۳84 برادرم فريدون آن را تعمير کرد در حفاظی گذاشتند و آن را نگه 
داشتند و واقعاً هم دستشان درد نکند. هر کسی که در نگه داشتن اين مجسمه تلاش 
 کرده است بايد دستش را بوسيد برای اينکه اين مجسمه يک اثر بسيار بزرگ است. 
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شما فکر کنيد وقتی در سال 1۳14 پدرم اين کار را کردند کجا و سال 1۳58 کجا، چون 
چهل و چند سال به تجربۀ استاد صديقی اضافه شده بود، ولی قيافه را که نگاه می کنيد 

همان قيافه است و همان احساس را به انسان می دهد. 

 آیا اتفاق افتاده بود که به استاد چیزی را سفارش بدهند و ایشان بنا به هر دلیلی 
بگوید که نمی سازم؟

 خير به آن صورت يادم نمی آيد. برای اينکه آن موقع ها پيش نمی آمد که کسی بيايد 

و بگويد که مثلًا استاد بيا سر پسر من يا خانم من را بساز. بيشتر دولتی ها بودند و 
تازه مجسمه سازی پا گرفته بود و هر کسی هم که سفارش می داد پدرم قبول می کرد. 
مثلًا سفارشی که پروفسور شمس برای بيمارستان چشم پزشکی داد، کاشف  السلطنه را 
 به سفارش ادارۀ چای لاهيجان ساخت. ساموئل مارتين جردن1 را به سفارش کالج البرز؛

1. Samuel Martin Jordan

بازدید نوشین دخت صدیقی  از دارالفنون و تندیس امیرکبیر
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برای روزنـامۀ اطـلاعات مجسـمۀ عبـاس مسـعودی را؛ و يا مصطفی قلی خان بيات را برای 
 دانشکدۀ کشاورزی کرج ساخت. در واقع، هر کاری را که به ايشان سفارش داده می شد 

می ساختند. البته مجسمه های اشاره شده قاعدتاً الآن هم بايد موجود باشد. 

 از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاریم و برای شما سلامتی آرزو 
می کنیم.

آخرین عکس از استاد صدیقی کنار همسرشان


